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  وسيطخواجه نظام الملك 

  

نظام الملك طوسى پسر خواجه ابوالحسن على بن اسحاق بود كه در قريه  خواجه

م) متولد  1017ه.ق ( 408نوغان از شهر طوس به تاريخ جمعه پانزدهم ذى القعده سال 

شد. طوس از شهرهاى عمده و فرهنگ خيز خراسان بود. خراسان (خورآيان) (مشرق) 

يعنى خورشيد طلوع كند.به خراسان سرزمين » خورآسد«از آن يعنى سرزمينى كه 

خورشيد طالع نيز گفته اند. خراسان سرزمين بزرگى بود كه بين آمودريا (جيحون) تا 

كوه هاى هندوكش در افغانستان امتداد داشته است. خراسان كنونى تنها قسمتى از آن 

ز مرو، هرات، بلخ، خراسان بزرگ است.شهرهاى عمده اين منطقه عبارت بودند ا

  نيشابور و بالاخره شهر طوس كه از شهرهاى باستانى خراسان محسوب مى شود. 

وسعت شهر طوس به قدرى بوده است كه دربردارنده مناطقى چون طابررن، سناباد، 

نوغان، رادكان و بسيارى از قراء ديگر بوده كه بر اثر حمله مغول نابود شده اند. زمانى 

  در سناباد، هسته مركزى  حضرت ه شهادت رسيد مدفن مطهر آنكه حضرت رضا(ع) ب

كيلومترى شمال غربى مشهد  25مقدس مشهد شد. به عبارت ديگر طوس در ر شه

كنونى قرار دارد و سابقاً جزيى از طوس بود. شهر طوس از نظر علمى و ادبى سابقه 

از آن برخاسته اند، كه  بسيار روشنى دارد. شعرا،  ادبا، دانشمندان، فقها و فلاسفه بزرگ

در طول تاريخ پرتحول ايران بعد از اسلام، همواره پاسدار فرهنگ ايران بوده اند. 
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كسانى مانند دقيقى طوسى، اسدى طوسى، حكيم ابوالقاسم فردوسى، محمد غزالى 

طوسى، احمد غزالى طوسى، محمدبن حسن طوسى ملقب به شيخ الطائفه و بالاخره 

ست كه ابتدا در دستگاه غزنويان مشاغل مختلف ديوانى داشت و خواجه  نظام الملك ا

بعد از چيرگى تركان سلجوقى بر ايران در دربار آلپ ارسلان و ملكشاه شغل وزارت 

  يافت و توانست با تدبير خويش  سلجوقيان را به سمت و سويى كه خود مصلحت 

  مى دانست هدايت نمايد. 

م) مرد دانشمند و سياست پيشه اى چون  1200ه.ق ( 795سال بعد يعنى در  387در 

خواجه  نصيرالدين طوسى در اين ديار پا به عرصه وجود گذاشت كه توانست 

هلاگوخان مغول را مطابق خواسته خويش راهنمايى كند و از خون ريزى و تخريب 

بيش از حد مغولان از آثار فرهنگى جلوگيرى نمايد. خواجه  نظام الملك طوسى و 

طوسى در زمينه وزارت و مشاورت با پادشاهان ترك نژاد و مغول الدين خواجه نصير

به قدرى مهارت داشتند كه اين نكته را در تاريخ ايران به عنوان يك اصل و حقيقت 

تاريخى گنجانيدند كه امپراتوران ترك نژاد و خان هاى مغول شمشيرزنان شجاع و 

ر براى آنها بسيار آسان بود. پرصلابت بوده و جهانگيرى و گشودن سرزمين هاى ديگ

اما قادر به جهاندارى و اداره ممالك مفتوحه نبودند مگر با راهنمايى وزراى ايرانى. اين 

وزرا آنقدر در تغيير طرز تفكر پادشاهان مهارت به خرج دادند تا به آن حد كه آنان را 

   مشوق فرهنگ و پاسدار زبان و ادب فارسى و حتى دين اسلام كردند. 
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ابوعلى فر خواجه  ابوالحسن على  جه نظام الملك از كودكى تا وزارت سلجوقيانخوا

بن اسحاق كه يك دهقان زاده طوسى بود در كودكى در اين شهر مقدمات علوم عقلى 

لى را فراگرفت و در سن يازده سالگى حافظ قرآن كريم شد. او سپس به زندو نق

فراگرفت. پدرش ابوالحسن على شهرهاى بزرگ خراسان رفت و علوم زمان خويش را 

در خدمت ابوالفضل سورى كه از جانب محمود غزنوى حكمران خراسان شده بود 

قرار گرفت و ابوعلى در يك خانواده ديوانى (ادارى و حكومتى) رشد كرد و چون 

پدرش به اداره مالى و حكومتى طوس رسيده بود و در آن زمان بيشتر مشاغل موروثى 

  على فرزند خود را براى امور ديوانى تربيت كرد. بود، لذا ابوالحسن

ه.ق آغاز شد و حكومت بلخ با  428در زمان استيلاى سلجوقى ها بر خراسان كه از  

ابوعلى بن شاذان بود، خواجه كه بيش از بيست سال از عمرش نگذشته بود به خدمت 

جوقى بر بلخ حاكم بلخ درآمد و چون ابوعلى بن شاذان بعد از استيلاى چغرى بيك سل

به وزارت او رسيد، خواجه هم از اين طريق در خدمت سلجوقى ها درآمد و در زمان 

م) به وزارت او در  1059ه.ق ( 451حاكميت آلپ ارسلان بر خراسان، خواجه به سال 

ه.ق)  429 _ 455آن خطه منصوب گرديد. اين در حالى بود كه طغرل سلجوقى (

طغرل پايه قدرت حاكميت سلجوقيان را محكم  م) به سلطنت رسيد. 1027 _ 1063(

كرد. وزير او ابونصر عميدالملك كندرى بود. ولى در عين حال خواجه  ابوعلى كه 

بعدها به نظام الملك ملقب شد، آنقدر در دستگاه سلجوقيان نفوذ كرد كه بزرگان 
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ام مى به صوفيان و اهل طريقت و عرفا احترسلجوقى به پيروى از خواجه  نظام الملك 

بغداد را فتح كرد و ) 1055دسامبر ( 447طغرل بعد از آن كه در رمضان   گذاشتند

القائم بامراالله خليفه عباسى به او لقب سلطان الدوله داد، به شهرستان رى پايتخت خود 

در رى وفات كرد )1063ر سپتامب 4( 455رمضان  8بازگشت، در سن هفتاد سالگى در 

  رجى ساخته بود، مدفون شد. و در محلى كه در آن شهر ب

چون طغرل اولادى نداشت و برادرش چغرى بيك هم قبل از وى درگذشته بود، آلپ 

ه.ق به سلطنت رسيد. از آنجايى كه آلپ  ارسلان  455ارسلان فرزند چغرى بيك در 

به اين نكته پى برد كه عميدالملك كندرى درصدد بوده است كه سليمان نامى از 

م) عميدالملك  1064( 456به سلطنت برساند، در ذى الحجه  خاندان سلجوقى را

كندرى را كشت و خواجه  ابوعلى را با لقب نظام الملك به وزارت خود برگزيد. 

خواجه از اين پس در همه سفرها همراه آلپ ارسلان بود. از بزرگترين وقايع دوره آلپ 

امپراتور روم  (Romanus Dioganus) رومانوس ديوجانوس ارسلان، جنگ او با

 463شرقى (بيزانس) بود كه در منطقه ملازگرد در شمال درياچه وان در ذى القعده 

م) روى داد و رومانوس اسير و با دادن خراج آزاد شد. آلپ ارسلان در  1071اوت (

در كنار جيحون به دست قلعه بانى به نام ) 1072دسامبر  14( 465ربيع الاول  30

سال  18يا  17آمد و فرزند جوان او جلال الدين ملكشاه كه يوسف خوارزمى از پاى در
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بيشتر نداشت به سلطنت رسيده و او همچنان خواجه  نظام الملك را در وزارت 

    •خويش ابقا كرد.

 _ 1092ه.ق) ( 465 _ 485جــلال الدين ملكشاه از ( ملكشاه و خواجه  نظام الملك

دوره بود كه خواجه  ابوعلى ملقب به سال سلطنت كرد و در اين  20م) به مدت  1027

نظام الملك از آنجايى كه وزير مقتدر و صاحب اختيار دو سلطان نيرومند يعنى آلپ 

ارسلان و سپس ملكشاه بود به تاج الحضرتين نيز ملقب شد و در فرامين سلطنتى او به 

اين عنوان خطاب مى شد: خواجه قوام الدين ابوعلى نظام الملك طوسى (تاج 

ضرتين). ابن اثير درباره اهميت خواجه  نظام الملك مى گويد كه دولت سلجوقى، الح

الدوله النظاميه است. زمانى كه ملكشاه سلجوقى در سن هفده سالگى به سلطنت ايران 

سال داشت. اگر زمان وزارت او را بر خراسان در زمان  47رسيد، خواجه  نظام الملك 

ز در نظر بگيريم، خواجه  نظام الملك داراى حاكميت آلپ ارسلان بر آن منطقه ني

بيست و هفت سال خدمت ادارى (ديوانى) بود. اگر دوران وزارت مطلق خواجه  نظام 

الملك را بر دربار آلپ ارسلان و ملكشاه به طور جداگانه محاسبه كنيم، او نزديك به 

خواجه را ماه) حكومت كرد و اگر آغاز دوران ديوان سالارى  7سال و  29سى سال (

سالگى آغاز مى شود محاسبه كنيم مى توانيم  20در دستگاه سلجوقيان كه از سن 

بگوييم كه خواجه  نظام الملك به مدت پنجاه و هفت سال ديوان سالارى كرد و امور 

ادارى دولت سلجوقى را به خوبى اداره كرد و بوروكراسى را با تكنوكراسى درهم 
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مى   همواره  خطاب به نظام الملك  بى تجربه  آميخت. بى جهت نبود كه ملكشاه

                                                                                                                        گفت:

به رغم آن » من امور را از كوچك و بزرگ به تو واگذار كردم، تو به منزله پدر هستى.«

ورده بود كه وزير خود را همواره يار و پشتيبان باشد ولى به تحريك ملكه كه سوگند خ

(تركان خاتون) مانع انجام امور مى شد. اولين وزيرى كه در دستگاه سلطنت بر اين 

عقيده پافشارى كرد كه سلطان بايد سلطنت كند نه حكومت، خواجه  نظام الملك بود، 

يوان ها (ادارات دولتى) بيشتر نگران بود و بيم زيرا او از روابط ميان غلامان دربار و د

آن داشت كه مبادا دربار ملكشاه در سازوكار دستگاه ادارى مداخله كند. مثلاً وى مى  

گويد به نديمان سلطان هرگز نبايد اجازه داد كه صاحب مقامات ادارى گردند. نامه اى 

ر اندك باشد. فقط در كه از دربار به ديوان ها فرستاده مى شود بايد حتى المقدو

مواردى كه مهمى پيش آيد بايد از غلامان فقط به عنوان پيك استفاده كرد. در فرمان 

هاى شفاهى پادشاه بايد احتياطى تمام مبذول داشت. در ارسال آنها بايد نظارت كرد و 

پيش از آن كه مضمون  آنها به اجرا گذاشته شود، لازم است يك بار ديگر از طريق 

ا، آن را بر پادشاه عرضه كنند.سيدالوزرا قوم الدين نظام الملك ابوعلى حسن ديوان ه

بن على بن اسحاق طوسى (تاج الحضرتين) افسوس مى خورد كه سلاطين سلجوقى از 

آداب ملك دارى خردمندانه اى كه از سوى اميران و وزراى متقدم مانند خاندان 

مال مى ورزند.بدين ترتيب كاربه برمكى، آل بويه و سامانيان رعايت مى گرديد، اه



 
٧

دستان ايرانى هرگز نتوانستند خداوندان ملك را در قالب هايى كه خود مى خواستند 

          .بريزند و به آنها شكل دلخواه دهند. خواجه براى آنكه بتواند ملك شاه و دست

پروردگان او را در قالب هايى كه خود مى خواست بريزد و حكومت را مختص 

ن بنمايد، از ميان دوازده تن از فرزندانش كه براى مشاغل ادارى و ديوانى تربيت وزيرا

كرده بود در اقصى نقاط مملكت به استاندارى و حكومت  رساند و به اين ترتيب يك 

كه اكثر افرادش از بزرگان و فرزندان  خاندان حكومت گر «oligarchy»    اليگارشى

تا از دخالت هاى بى حد دربار در امور بكاهد.  خواجه بودند را بر كشور مسلط نمود

چون تركان خاتون زوجه ملك شاه مى خواست كه فرزند خردسال خود محمود را به 

عنوان وليعهد انتخاب نمايد. در صورتى كه خواجه نظام الملك  با اين تصميم تركان 

ر او بود خاتون موافق نبود. از اين جهت تركان خاتون به اتفاق تاج الملك كه وزي

توطئه قتل خواجه نظام الملك را طراحى كردند. آنان ضمن تماس محرمانه با يكى از 

اعضاى فرقه اسماعيليه كه با نظام الملك عداوت داشتند ترتيب قتل خواجه را دادند و 

م) در سفرى به نهاوند و به روايتى ديگر در  1092( 485او در شنبه دهم رمضان 

وسيله يكى از فداييان اسماعيليه به نام ابوطاهر ارانى با كارد  صحنه نزديك كرمانشاه به

به قتل رسيد. گويند كه جنازه او را به اصفهان منتقل كرده در محله احمدآباد (محله 

كران) كوچه  دارالبطيخ كه سابقاً تربت نظام الملك مى گفتند دفن شده است. يك ماه 
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فت. عده اى گفته اند كه غلامان بعد ملك شاه سلجوقى به طور مرموزى وفات يا

                                                                              نظاميه به انتقام خون مخدوم خود نظام الملك، ملك شاه را مسموم ساخته اند

بعد از مرگ نظام الملك و ملك شاه زوجه پادشاه يعنى تركان خاتون پسر خردسال 

خود محمود را در اصفهان به تخت نشاند. بركيارق پسر ارشد ملك شاه كه از زن ديگر 

بود، اصفهان را محاصره كرد و تاج الملك را كه همدست تركان خاتون بود دستگير 

ينار به او داد كه از تسخير اصفهان منصرف كرد و كشت. تركان خاتون پانصد هزار د

ه ق اصفهان را  488شود. پس از فوت تركان خاتون و پسرش محمود، بركيارق در 

گرفت و بر تخت نشست و پسران خواجه نظام الملك را به وزارت برگزيد و بدين 

ترتيب با كشته شدن نظام الملك به علت آنكه فرزندانش به وزارت سلجوقيان رسيدند، 

مى توان گفت كه شيوه و خط مشى سياسى نظام الملك ادامه يافت.ادامه وزارت 

خواجه نظام الملك معتقد بود چنانچه فرزندان وزرا براى كارهاى  فرزندان و خاندان

ديوانى شايسته باشند بهتر است كه وزير و صدراعظم عهده دار مشاغل ديوانى باشند. 

شاه سلجوقى را مطابق ميل خود و در قالبى او به اين علت با هدف آنكه رو ش هاى 

خاص بريزد كه برابر اهداف خودش و در جهت منافع كشور باشد، فرزندان خود را به 

حكومت شهرهاى بزرگ ايران گماشت. او دوازده فرزند داشت كه مهمترين آنان 

عبارت بودند از شمس الملك عثمان بن  نظام الملك والى مرو، جمال الدين منصوربن 

نظام الملك حاكم بلخ. زمانى كه خواجه فرزندان خود را مامور ولايات مى كرد ممكن 
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بود سال ها آنها را نبيند. خواجه  نظام  الملك كه شب و روز كار مى كرد و آرام و 

                                       قرار نداشت، به پسران خود نيز سفارش مى كرد كه چنين باشند.

ت كرد كه من در مجلس خواجه بودم در وقتى كه همه اقطـار و ممالـك   شخصى حكاي

در تصرف داشت و سلطان مطيع تدابير او بود. از ميان فرزندان او كه بعد از مرگ ملك 

شاه منشاء اثر بودند عبارت بودند از ضياءالملك احمدبن نظام الملـك وزيـر محمـدبن    

ن نظام الملك، عزالملك حسين   بـن  ملك شاه و سه فرزند ديگر او مانند فخرالملك ب

ــارق       ــه وزارت بركي ــه ب ــك ك ــام المل ــن نظ ــداالله ب ــدالملك عبي ــك و موي ــام المل نظ

رسيدند.فخرالملك علاوه بر وزارت بركيارق به وزارت سلطان سنجر هـم رسـيد. اولاد   

فخرالملك كه نوادگان خواجه نظام الملـك بودنـد، وزارت را در خانـدان خـود حفـظ      

ن آنان مى توان از صدرالدين و ناصرالدين طاهر وزراى سـنجر سـلجوقى   كردند و از بي

نام برده و حتى برادرزاده نظام الملك يعنى شهاب الاسلام نيز به وزارت سـنجر رسـيد.   

خواجه نظام الملك براى حفظ مصالح مملكت ايران، حتى صفيه دختر خود را به عقـد  

يفه را همواره تحـت نفـوذ خـود نگـه     يكى از وزراى خليفه عباسى درآورد تا دربار خل

نيز در عزل و نصب وزرا و گردانيدن امور دولـت  » زليخا«دارد. دختر ديگر نظام الملك 

از جانب پدرش در دربار ملك شاه نظارت مى كرد تا جلـو نفـوذ زنـان دربـارى را در     

كـه  عزل و نصب ها بگيرد. در سايه تدبير نظام الملك و فرزندان ديـوان سـالار او بـود    

و قلل جبـال قفقـاز و    لمرزهاى سلجوقيان كه از كاشغر تا درياى مرمره، از درياچه آرا



 
١٠

درياى سياه از شمال گرفته و تا خليج فارس و بيابان هاى سوريه در جنوب امتداد يافته 

بود به نحو شايسته اى حفظ مى شد. نظام الملك عقيده داشـت كـه شـغل وزارت هـم     

ز پدر به پسـر بـه ارث برسـد، چـون از دوره سـامانيان چنـد       مانند مقام پادشاهى بايد ا

ــد م   ــته انـ ــود داشـ ــه وجـ ــان وزارت پيشـ ــى دودمـ ــانى، بلعمـ ــد جيهـ ــى اننـ                                                                                                   عتبـ

بيارايـد كـه مـردم بتواننـد بـا      سلطان بايد چنان حوزه حكومتى را به نظـم  اوميگفت : . 

اطمينان و احساس امنيت در پى حرف و مشاغل خود بروند. هدف حكومت دنيوى پر 

كردن زمين از عدل و داد است. اين عـدل مـى بايسـت بـا نشـاندن هـركس در جـاى        

شايسته خود حاصل آيد كه اين نيـز در جـاى خـود موجـب اسـتوارى اركـان دولـت        

د كه روزگار نيك آن باشد كـه در آن روزگـار پادشـاهى    است.نظام الملك تاكيد مى كن

عادل باشد. و براى اثبات گفته خود خبـرى را از پيـامبر اكـرم (ص) مـى آورد كـه آن      

     وجود متعالى فرمودند، عدل عز دين است و قوت سلطان و صلاح لشكر و رعيت.

تان هايى بـر  سياست نامه از عدالت اسماعيل بن احمدسامانى و عضدالدوله ديلمى داس

سبيل سرمشق گرفتن پادشاه سلجوقى مى آورد. خواجه در سياست نامـه بـراى آگـاهى    

پادشاهان از مظالم حكام بلاد، توصيه مـى كنـد كـه منهيـان و جاسوسـان را در لبـاس       

درويشان و بازرگانان به اقصى نقاط كشور بفرستند تا با آگاهى از وضـع مـردم و رفـع    

       د.ظلم در گسترش عدالت بكوشن



 
١١

خدمات اجتماعى و فرهنگى خواجه نظام الملك در طول خدمات سى ساله وزارت 

خود، در نظم امور كشور، دو پادشاه يعنى آلپ ارسلان و ملك شاه را يارى داد و رباط 

و كاروانسراهاى زياد، مدارس، بيمارستان ها، خانقاه ها و مساجد بسيارى را بنا كرد. 

الملك در اصفهان به جاى دربار ملك شاه سلجوقى ملجاء  دستگاه ديوانى خواجه نظام

افراد بى شمارى بود كه به دادخواهى، طلب شغل و يا مساعدت هايى جهت تاسيس 

مدرسه و خانقاه به دستگاه وزارت او مراجعه مى كردند. در جريان يكى از سفرهايى 

ن و محتاجان بر كه در ركاب ملك شاه سلجوقى عازم بغداد بود، شمار زيادى از سائلا

  درگاه نظام الملك ازدحام كردند. نظام الملك هيچ كس را محروم نگذاشت.

در هر سفر كه به بغداد مى رفت، يكصد و چهل هزار دينار براى رفع احتياج فقرا  

صرف مى كرد. تاج الملك ابوالغنائم وزير تركان خاتون كه همواره براى عزل خواجه 

از نظام الملك، طى گزارشى كه به ملك شاه مى دهد، مى توطئه مى كرد، براى سعايت 

خواجه نظام الملك ساليانه سيصدهزار دينار خرج فقها، صوفيان، دانشمندان، «گويد: 

ساختن رباط ها و كاروانسراها و حقوق تقاعد (بازنشستگى) پارسايان و تهيدستان مى 

رى سفارش كرد تا م) به حكيم عمرخيام نيشابو1079ه. ق ( 471خواجه در » كند.

تقويم هجرى شمسى را براى مملكت ايران ترتيب دهد. لذا خيام به كمك رياضيدانان 

و مصادف با اعتدال  471رمضان  9ميلادى كه مطابق با  1079مارس  15و منجمين 

هجرى شمسى طبق اين  458ربيعى بود، تقويم ايران را اصلاح كرد و اول فروردين 



 
١٢

ين سالشمار روز اول بهار هر سال، اول فروردين سال تقويم رسميت يافت. طبق ا

هجرى شمسى است.چنانچه سيستم حسن صباح براى او در مملكت مزاحمت ايجاد 

نمى كرد، شايد خواجه نظام الملك به غير از تاسيس مدارس نظاميه، مى توانست 

ى خدمات بيشترى انجام دهد. خواجه براى صرفه جويى در بودجه كشور تا آنجا كه م

توانست از دادن پول به شاعران در دستگاه ديوانى خود ممانعت مى كرد ولى ملك شاه 

به شعرا پول مى داد. اما به گفته نظامى عروضى، خواجه نظام الملك در حق شعر 

اعتقاد نداشت و به هيچ شاعرى پول نمى پرداخت. اما در عوض بودجه اى كه از اين 

م) يعنى 1088( 481مساجد مى كرد. در سال  طريق صرفه جويى مى كرد، خرج تعمير

چهارسال قبل از آنكه خواجه به وسيله طرفداران حسن صباح ترور گردد، مسجد 

جامع اصفهان را تعمير كلى كرد و بزرگ ترين گنبد آجرى را روى آن ساخت. اين 

  مسجد از شاهكارهاى خواجه نظام الملك است. 

متر ارتفاع دارد را  25از آنها در حدود  سردر مسجد و مدخل هاى محل نماز كه يكى

با كاشى و معرق هايى مزين كرد كه نمونه بزرگ و جالب معمارى سلجوقى است. اين 

مسجد قبل از خواجه بنا شد و او آن را به صورت زيبايى درآورد و بعد از قتل خواجه 

رگ تا قرن هشتم هجرى قمرى به وسيله حكام و فرمانروايان مختلف تعمير شد.بز

ترين خدمت فرهنگى خواجه نظام الملك بناى مدارس نظاميه در نقاط مختلف ايران 



 
١٣

م) توانست مدارسى  1092ه. ق. ( 485م) تا  1072ه . ق. ( 465است. خواجه از سال 

  تحت عنوان نظاميه، در شهرهاى بلخ، نيشابور، 

ين آنها مدرسه هرات، اصفهان، بصره، مرو،  آمل، موصل و بغداد بنا كند كه باشكوه تر

ه . ق.  459م) آغاز شد و در سال  1065ه . ق. ( 457نظاميه بغداد بود كه بناى آن در 

م) به پايان رسيد. با توجه به تاريخ ساخت اين مدرسه و نظاميه هاى ديگر كه 1067(

در واقع در حكم مدرسه و دانشگاه بود مى توان به اين موضوع پى برد كه كشور 

قرن يازدهم ميلادى در زمينه ساختن دانشگاه و مدارس عالى يك تا دو پهناور ايران در 

قرن از اروپا جلوتر بوده است زيرا دانشگاه هاى آكسفورد و كمبريج در انگلستان به 

ميلادى بنا شده است. دانشگاه هاى مون  1231ميلادى و  1214ترتيب در سال هاى 

يلادى ساخته شده اند و دانشگاه م 1200ميلادى و  1220پليه و پاريس در سال هاى 

بنا شده اند.مدارس و دانشگاه هاى  1229ميلادى و بولونى در  1224هاى ناپل در 

نظاميه، اولين مدارسى بودند كه با قوانين خاص و واحد در سرتاسر كشور ايران اداره 

 مى شدند و اساتيد و مدرسان آن با ابلاغ رسمى خواجه نظام الملك انتخاب مى شدند.

اين مدارس شبانه روزى بوده و تمام شاگردان (طلاب) مقررى و شهريه دريافت مى 

كرده اند. براى اداره اين مدارس، خواجه نظام الملك موقوفات زيادى را تعيين كرد كه 

   از درآمد آنها مواجب دانشجويان پرداخت مى شد.



 
١٤

ق دجله در محله سوق از ميان مدارس نظاميه، مهم ترين آن نظاميه بغداد بود كه در شر

الثلاثا (سه شنبه بازار) بنا گرديد. از اساتيد بزرگ اين مدرسه امام محمد غزالى بود. 

شاگردان مدارس نظاميه در رديف بزرگ ترين شعرا و دانشمندان و فلاسفه زمان بودند. 

اوحدالدين انورى، رشيد وطواط، جامى و سعدى از فارغ التحصيلان مدارس نظاميه 

براى ساختن مدارس نظاميه، خواجه نظام الملك از ثروت شخصى خود فقط بودند. 

مقررى كه به دانشجويان «دويست هزار دينار خرج كرد.جرجى زيدان مى نويسد: 

حق التدريس اساتيد » مدارس نظاميه پرداخت مى شد سالى هشتصدهزار دينار مى شد.

سال بود.اين مدارس صاحب در مدرسه نظاميه بغداد در حدود پانزده هزار دينار در 

مى گفتند با حكم رسمى رئيس » خازن«دارالكتب (كتابخانه) بود و كتابدار را كه 

  مدرسه انتخاب مى شد.

استاد مهرين شوشترى در كتاب تاريخ ادبيات خود مى نويسد كه خواجه نظام الملك  

. در در حدود سيصدهزار سكه طلا به نرخ آن زمان صرف ساختن مدارس نظاميه كرد

مورد كيفيت تعليم و تربيت در اين گونه مدارس بايد گفت كه استاد در مجلس درس 

تكيه مى زد. شاگردان كه به صورت دايره اى شكل » كرسى«در روى سكويى به نام 

روبه روى استاد نشسته بودند (حلقه درس) طورى قرار مى گرفتند كه استاد چهره همه 

تاد در اين دانشگاه (نظاميه بغداد) هنگام تدريس بايد را مى ديد. براى اولين بار هر اس

از ردا (جامه گشاد) (طيلسان) استفاده مى كرد و اين كار جزء تشريفات تدريس بود. 



 
١٥

در حال حاضر كه از رداى گشاد در جشن هاى فارغ التحصيلى استفاده مى شود و در 

است از لباس طيلسان تمام دانشگاه هاى دنيا چنين سنتى پابرجاست در واقع تقليدى 

                     شرقى كه در مدارس نظاميه ايران مرسوم بوده است


